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 چوبي صيقل خورده و     در فضاي نيمه تاريك تالار كه ديوارهاي      . خوارزمشاه گامي چند به پيش برداشت     
بيـست تـن از خانـان محتـشم     . درخـشيد تاري بر اندامي كوچـك مـي  زري  جامه ، داشت كبهاي مش پنجره

سـلطان محمـد دو دسـت بـر سـينه نهـاد و       .  زده بودند زانو بر زمين،حالت نيم دايرهه قبچاق در دو جناح ب   
:هاي تند و كوتاه به سوي مادر شتافت و آهسته گفتتعظيم كنان و با گام

!ـ سلام بر تركان خاتون، پرتو عصمت، مظهر عدالت
پرهاي بلند تاج كلاه كروي به كـف تـالار رسـيد و بـاز بـالا         . زرتار به جنبش آمد   ي  چين و شكن جامه     

.رفت
مـرا مفتخـر و    . گويـد بينوا و سياه بخت، به بزرگترين فرمانرواي گيتي خيرمقـدم مـي           ي  درت، بيوه   ـ ما 

. مشعوف كن و در كنارم بنشين
و سـفيداب   ) بسـرخا ( كرد و رخسار كوچك مادر را كه با قشر ضخيمي از غازه              د سر بلن  سلطان محمد 

تركان خاتون بر كرسـي زريـن       . ابر خود ديد  باريد در بر  اش شرر مي  آرايش شده بود و از چشمان سياه گزنده       
ولي . بايست كنار مادر بر تخت نشيند     سلطان محمد در مقام فرمانرواي مملكت مي      . هشت گوش جلوس كرد   

سلطان ناچار روي قالي كنـار      . گذاشتميندامن تركان خاتون كرسي را چنان پوشانده بود كه جايي براي او             
خواست تا به امراي قبچاق نشان دهد كـه خوارزمـشاه زيردسـت    ا ميتركان خاتون نيز همين ر  . مادر نشست 

.اوست
حاضران جملگي دعا را تكرار . سلطان دستها را بالا گرفت و دعا كرد و پس از دعا دستي به ريش كشيد              

.كردند
زد و پرهاي كلاهـش  ار بر پيكرش موج ميتزري  داد و پارچه    آنگاه تركان خاتون درحاليكه سر تكان مي      

: آغاز سخن كرد و گفت، با آوايي ملايم و زباني چرب و نرمندجنبيدمي
ام تا در امر خطيـري كـه سـعادت و عافيـت خانـدان      اينجا خواندهه من ترا ب! ـ پور بزرگوار و گرامي من     

بايد تخـت   مي. جليل خوارزمشاهيان و مقدرات خانان قبچاق وفادار تو به آن وابسته است، با تو مشورت كنم               
.ما، اركات دولت ما، اعوان و انصار ما را حفاظت كردو تاج 

عمـر و اقبـال     «هاي مـشبك غريـو      تنها از بيرون، از خلال پنجره     . در تالار خاموشي كامل حكمفرما بود     
.رسيدبگوش مي» !خوارزمشاه پاينده باد

:سلطان گفت
!امـ من براي اصغاي اوامر مام فرزانه و خردمندم آماده

:تركان خاتون گفت
ات بـر آن    حقير من خبر رسيده است كه تو باز آهنگ لشكركشي به بلاد دور داري و اراده               ي  ـ به كلبه    

توانـد مـشيت   اما چـه كـسي مـي      . پيكار به جولان آري   ي  قرار گرفته است بار ديگر مركب شاهوار در عرصه          
ي و از آنجا چون شهابي در   الهي را از پيش در دفتر تقدير بخواند؟ اگر تو در اين جهاد مقدس به شهادت رس                

پروردگارا ما را  چه بسا در اينجا فتنه و آشوب برپا شود ـ  ، قدرت تويدشدن فردوس برين فرود آيي با كوتاه 
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ه دارد و منتهز فرصت اسـت تـا روزي   ضعمواها مغرور ما جلال الدين با تركمني نوه ! از اين گزند مصون دار  
پس بر ما واجب اسـت كـه تـدبيري بيانديـشيم و تـا كـار از كـار                    . ارندما قبچاقان را از دم تيغ بگذ      ي  جمله  

.نگذشته است بجاي او جانشين ديگري براي سلطنت خوارزم نامزد كنيم
: برآوردندگخانان قبچاق بان

!ايستي پسنديدهأر! ايستـ سخنان خردمندانه 
:ملكه ادامه داد

ملـتمس  قبچاق مـا، بـر آن شـدم كـه     ي ان قبيله   من پس از مشورت با اين اكابر اعي       ! ـ فرزند ارجمندم  
قبچاقان را با تو در ميان گذارم تا تو قطب الدين ارزلاق شاه پسر كهتر خود، فرزند خاتون محبوبت                   ي  جمله  

قبچاق را به وليعهدي خوارزم نامزد كني و جلال الدين را به حكومت يكي از دورترين ولايات مـا                   ي  خانزاده  
!خطر استي  پيوسته مايه ،ماي ينجا هم براي تو و هم براي همه بفرستي ـ حضور او در ا

سلطان سر در گريبان تفكر فـرو بـرده بـود و بـا انگـشتان                . همه در انتظار جواب سلطان خاموش بودند      
. تابيدمرتعش، تارهاي نرم ريش خود را مي

م را ترك ميگوينـد و بـه   درنگ خوارزان بي  اين ملتمس را نپذيري تمام قبچاق      ـ اگر : تركان خاتون گفت  
...بدري از پي آنان خواهم رفت دري روند و من نيز چون دريوزه دشت قبچاق مي

محمـدبن صـالح، نـاظر بيوتـات و     . ديد سر برگردانـد تركان خاتون كه سلطان  را همچنان در ترديد مي  
، در پـشت سـر   املاك تركان خاتون ـ غلام سابق او كه به سبب حسن جمال به منـصب عـالي رسـيده بـود     

تـار  اي كه قباي زر   ت ساله فدست كوچك را دريافت و از تالار بيرون رفت و هماندم با طفل ه             ي   اشاره   ،ملكه
.بر تن داشت بازگشت

:تركان خاتون با صداي آمرانه و قاطع بانگ زد
رزمـشاه  دهم كـه خوا   ها و سپاهيان و تمامت رعايا را مژده مي        خانان و بيگ  ! شماي  ـ اينك وليعهد تازه     

.با وليعهدي او موافقت دارد
:ها از جا پريدند و پسر را چند بار روي دست بلند كردند و بانگ برآوردندتمام خان

!ـ عمر و اقبال سلطان قبچاقي هم خون ما پاينده باد
اش تركـان خـاتون نـشاند و آنگـاه          سلطان محمد از جا برخاست، پسر را در آغوش كشيد و كنـار جـده              

:نها گفتخطاب به خا
حال . كنيد من حاجت شما را برآوردم     چنانكه مشاهده مي  . دي دار ها، اينك به سخن من گوش فرا      ـ بيگ 

ناصر خليفه بغداد، دشمن ديرين من باز بر ضد من فتنه آغاز كرده است و               . من متابعت كنيد  ي  شما از اراده    
خليفـه  . خوارزم روي آرامش نخواهد ديـد تا ناصر بدسگال سرنگون نگردد . كندرعاياي مرا به شورش اغوا مي  

رايت و  اه خليفه را در هم نكوبيده       پاين مادام كه من س    بنابر. ما، متعهد و امين ما باشد     بغداد بايد منصوب    ي  
. آرام نخواهم داشت،امخود را در دارالسلام بغداد برنيافراشته

:ك بود گفتاي با چشمان كم نور و ريش سفيد باريبزرگ قبچاقان كه پير تكيده
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 هر جا كه يد قدرت تو اشارت فرمايد ما همه يكدل و جان اسبان خـود را بدانـسو خـواهيم                   ! ـ شهريارا 
هـا از دشـت   پيك. ياري آنان برخيزيمه ولي ما نخست بايد ايلهاي خود را از خوف و وحشت برهانيم و ب  . راند

و نام و نشان از بت پرستان وحـشي       قومي بي  جانب مشرق زمين  اند كه از   خبر آورده  ،اينجا شتافته ه  قبچاق ب 
هاي خود آمده، مراتـع     ها و شتران و ارابه    اين طايفه با رمه   . اندخبر از آيين مقدس اسلام بر خاك ما تاخته        بي

 دشت ما شـتاب كـرد، ايـن    بايد در رفتن به جانب. راننداند و ايلهاي ما را از مساكنشان مي    ما را اشغال كرده   
هايشان را گرفت و زنان و كودكانشان را براي بردگـي ميـان             زخم شمشير از پاي در آورد، رمه      بت پرستان را    

.جنگجويان ما تقسيم كرد
:خانها فرياد كشيدند

!ـ لشكر برانگيز و بسوي دشت قبچاق بران
در اين هنگام كاتبي قلم بدست پيش آمد و در برابر خوارزمشاه زانو بـر زمـين زد و ورق كاغـذ نوشـته                        

.اي را دو دستي به سلطان تقديم كردهشد
:سلطان پرسيد
ـ اين چيست؟

پـيش از   . ـ فرمان همايون در باب تفويض ولايت عهد به فرزند كهتر محبوبت قطب الـدين ارزلاق شـاه                 
اش، مـام تـو، شـهربانو       ي معظمه رسيدن به حد بلوغ، فرمانروايي خوارزم و قيوميت وليعهد جوانبخت را جده           

 مربي وليعهد و وزيـر اعظـم        ،آفاقي  محمدبن صالح ناظر بيوتات ملكه      . به عهده خواهد داشت   تركان خاتون   
.خوارزم خواهد بود

:تركان خاتون گفت
واني با سـپاه    تتا زماني كه ما زمام حكومت را به كف داريم تو مي           ! ـ فرزند بزرگوارم، سلطان محمد فاتح     

. خواهت باشد به جنگ مشغول شويخود سراسر گيتي را به پيمايي و با هر كس كه دل
تركان خـاتون قلـم را بدسـت        . دست مادر داد  ه  سلطان بدون قرائت فرمان آنرا صحه گذاشت و قلم را ب          

: دقت نوشته حروف درشت بگرفت و با
.»آفاق، شاه زنان عالمي تركان خاتون، ملكه «

ترسـيد چـشمش بـه چـشم        مـي . سلطان محمد روي برگرداند تا فرزند ميهن خود جلال الدين را بيابد           
:گوش خوارزمشاه برد و گفته بشرف الدين وكيل سر. اما جلال الدين آنجا نبود. جلال الدين افتد

من گوسفند نيستم كه به پـاي خـود بـه        «: ـ وقتي جلال الدين خان انبوه سپاهيان قبچاق را ديد گفت          
.ـ آنگاه عنان پيچيد و چون باد دور شد» مسلخ قبچاقان بروم
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فصل هفتم

اسير حرم
سراي بايـست سيـصد خـاتون حرم ـ      شرف الدين وكيل كاري دشوار بعهده داشت بدين معنـي كـه مـي             

نگاهدارد و مراقب احوال و رفتار آنـان باشـد و هرگـاه علائـم نگرانـي                 » نشاطسرخوش و با  «سلطان را همواه    
.آوري از سبكسري مشاهده كند، فرمانرواي خوارزم را از آن آگاه سا زد

ب حزن و اندوه و آه و زاري دختري را كـه از صـحراي تـركمن                 ب س :پس از آنكه سلطان به وكيل فرمود      
كه در گشودن كلاف پيچيده ) »پوستمار«(الگيري را بنام ئيلان تورچ آورده بودند، معلوم دارد ـ وكيل زن ف 

هـاي  كـرد و هـم قـصه   مياين زن هم ساحره بود و هم طبابت  .  يد طولا داشت، نزد خود خواند      ،مكر زنان ي  
.كردنشاط بخش و خوف انگيز نقل مي

اول آنكـه آيـا در   : دارداز سخنان مبهم وكيل دريافت كه سه مطلب خاطر او را نگـران مـي    » پوستمار«
 دل به او باخته باشد؟ دوم آنكـه آيـا دختـر بـا تركمانـان آزادمـنش       ،صحرا چابك سواري هست كه گلجمال 

ت يا نه؟ سوم آنكه شبي كه با سلطان بود خنجر با خود داشت يا نه؟سركش پنهاني در مواضعه هس
:دست خود را پيش برد و گفت» پوستمار«

.ـ همه را فهميدم
.ساحره گفت. وكيل مشتي سكه در كف او ريخت

.بينم من يك سكه طلا هم نمي،هاـ ميان سكه
:وكيل گفت

: سكه طلا هم خواهي گرفت،ـ وقتي خبرهاي مهم آوردي
هاي سيمين بـزرگ بگـوش آويختـه بـود از در سـراي              اندام و سيه چرده كه حلقه     عجوز لاغر ي  احره  س

شـگر سـراي كوچـك محـصور ميـان          درون رفت و بر جاي ايـستاد و بـا چـشمان كاو            ه   ب ،حرمي  لعبت تازه   
اي يـك   اين سراي نيز مانند سراهاي ديگر خاتونان حرم از يـك سـو بـه بن ـ               .  بلند را از نظر گذراند     ايديواره
از . شـد لنگه به آن باز ميدار دو يوان داشت و پنج در پاشنه     اي محدود بود كه يك ا     دريچهي طويل بي  اشكوبه

در طرفين حيـاط دو باغچـه غـرق در گـل     . ريختگذشت و به حوضي گرد ميميان حياط نهر آب رواني مي 
با پوششي از نمد سفيد، آراسـته بـه         تركمني يكه و تنهايي     ي  در انتهاي حياط، كنار ديوار، خيمه       . سرخ بود 

. پناه گرفته بود،هاي رنگين، در زير يك سرو تناور بلندطناب
دختري ميانه بالا با رخساري برنگ سبزه     . راه خود را مرتب كرد و بسوي حوض رفت        ساحره روپوش راه  

هاي بـرنج   نها د كبودرنگ كاشغري ي  تند و چشمان سياه بادامي شكل بر لب حوض نشسته بود و از پياله               ي  
ئيلان تورچ روي تخته سنگ كف حياط به زانو در آمـد و             . كردهاي ريز سيمگون پرتاب مي    پخته براي ماهي  

:بر دامن پيراهن ارغواني دختر بوسه زد و با آوايي نرم و خوش طنين گفت
!ات را لمس كنمات را ببوسم و سايهبگذار دستهاي نوراني! ـ سلام بر تو، اي گل خندان
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آنگاه عجوز كنار دختر نشست و در همان حال كه پي در پـي سـخناني حـاكي از تحـسين  و آفـرين و           
اه مـا را بـرده   چه چيز اين دختر دل پادش ـ«: گفتساخت، در دل با خود مي  ستايش دختر بر زبان جاري مي     

 ـ                  ،سيه چرده ي  جثه  است؟ اين دختر خرد    .دارد تن و توش و حسن جمال هـيچ  يـك از مهرويـان حـرم را ن
.»!حد و حصري نيستراستي كه هوسهاي سلطان ما را 

:سخن او را قطع كرد و پرسيدي گلجمال رشته 
ـ از صحرا چه خبر؟

:عجوز گفت
ـ چندي پيش يكي از خانهاي تركمن شتري براي بردن من فرستاد تا او را از درد هجران يار دلـدارش                     

خوارزمـشاه لعبـت    : گوينـد  و مـي   خواننـد بخت مـي  ا سـفيد   همه تـو ر    كنند و آنجا  همه از تو ياد مي      . برهانم
تمام انگشتانش را غـرق جـواهر كـرده و خيمـه            . مني ما را از تمام خاتونان حرم خود بيشتر دوست دارد          ترك

-سفيدش را به قاليهاي گرانبهاي ايراني آراسته، هر روز از مطبخ خود قرقاول و مرغـابي بريـان بـرايش مـي                     
»...فرستد 

:گلجمال گفت
 كـاش زن يـك تـركمن سـاده     اي. شـوم ناميده ميـ من فقط زن پادشاه و آنهم سيصد و يكمين زن او        

قـوم را از بـوي افـسنتين        امـا دل مـن بـراي نـسيمي كـه فـضاي قـره              . برنددر صحرا به من رشك مي     . بودم
سـفيد  ي  خيمه .گيردولي اينجا از بوي تند آشپزخانه سلطاني سرآدم درد مي     . زندكند، پر مي  عطرافشان مي 

-كند؟ من جز اين ديوار بلند و برج نگهباني و قراولان و اين سرو كهنسان چـه مـي                  چه دردي از من دوا مي     
هـاي حـرم ديدنـد و       خواجه. بينم؟ يكبار خواستم از درخت بالا روم تا ديده به افق نيلگون صحرا روشن كنم              

ود انصاف بده، اين چه سفيدبختي است؟ تو خ. مرا پايين كشيدند و سپس حتي طناب تاب را هم بريدند
:عجوز گفت
يـان  ركيست كه به مـن كبـك ب       .  زمين بودم  آنچه تو داري من ميداشتم خوشبخت روي      يك  ـ اگر صد    

دهد؟
:گلجمال بانگ زد

.ـ حال تو براي من فال بگير: ـ سپس به عجوز گفت! ـ دختران، سفره بياندازيد 
هـاي  اي از سـكه  گلگـون بـا حاشـيه    ايرزني تركمن كه مقنعـه    پي. دو كنيز بسوي خيمه سفيد شتافتند     

.سيمين بر سر داشت، پيش آمد و به زانو افتاد و سپس با نگاهي نافذ به حركات ساحره خيره شد
 مـشتي قـاپ     ،اي سرخ فام  عجوز دستمال زعفراني رنگي روي تخت سنگ كف حياط گسترد و از كيسه            

 كلمات نامفهومي را    ، كشيد و به زبان لوليان     اه نازك خطي دور قاپ    يد و سياه برداشت و با قلم استخواني       فس
گرديد بـا صـداي     اش فراخ شد و در حاليكه تخم چشمش درچشمخانه مي         چشمان سياه فروزنده  . رد گرفت و

:گرفته فال آغاز كرد
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وقتـي بـا پلنـگ روبـرو ميـشود     . دهند كه در صحرا چابك سواري است جوان اما پهلوان   ها خبر مي  قاپ
بينـد در حملـه     ده راهزن در برابر خود مي     . آوردزخم تير، پلنگ را از پا در مي       ه  دهد و ب  هراس بخود راه نمي   

سوزد، شبها خواب به   اين سوار در آتش هجر تو نگار مي       . گذراندگيرد و همه را از دم تيغ مي       بر آنها پيش مي   
گويـد  نگـرد و مـي     فراق به اختران آسـمان مـي       دارد و از درد   چشم ندارد، به آوازهاي عاشقانه گوش فـرا مي       

مگـر فـال مـن راسـت        . كـشي بينم كه تو آه مي    اوه، مي ... » چشمان يار من بسان اين اختران شب افروزند       «
درآمد؟

دختـر يكـي از     . رين و سيمين پيراهنش به صـدا در آمدنـد         هاي ز  چنان بر خود لرزيد كه سكه      گلجمال
:ولي سكه كنده نشد آنگاه به پيرزن تركمن گفت. شيد آنرا بكندها را با دو انگشت گرفت و كوسكه

.ـ ننه جان، برو مقراض بياور
:ئيلان تورچ با لحني چاپلوسانه و محيلانه پرسيد

.ـ پس آن خنجر كوچك قبضه سفيدت كو؟ تو مثل تمام دختران صحرا هميشه آنرا با خود داشتي
 برخاست و مقـراض بزرگـي    رزن تركمن آهسته از جا    پي. دا گشت گلجمال هوي ي  آثار اضطراب در چهره     

ي زريـن را از جامـه   ي گلجمـال سـكه   . وردآد از خيمه ننيچ تارهاي پشم را با آن مي    ،را كه هنگام قاليبافي   
:خود كند و آنرا در كف سيه فام عجوز نهاد و گفت

.يـ تو عاشق مهجوري را كه از فراق يار نزار بود وصف كردي ولي نام او را نگفت
:عجوز گفت

.اما دل تو نام عاشقي را كه از هجر تو ديوانه است، بر تو باز ميگويد. ها در اين باب خاموشندـ قاپ
:گلجمال گفت

را ربودند و بـزور بـه   ـ روزي كه جمعي از چابك سواران تركمن بر سر من شرط بسته بودند، قبچاقان م              
بمان به چه كس مايل است؟پرسند كه قلپيران ما كجا مي. وردندآحرم پادشاه 

:پيرزن تركمن برآشفت و گفت
در قلب خاتون حرم سلطان، نـامي جـز نـام خداونـد مـا سـلطان                 . ـ اين كلاغ پير هر چه گفت ياوه بود        

قلب هر خاتوني در اين قصر تنها به خـاطر او و      . محمد خوارزمشاه، رستم دستان و اسكندر ثاني نقش نيست        
!گر گوش مكن به حرفهاي اين زن حيلهگلجمال،! تپدبه ياد او مي

اي  بر سر داشت از در درآمد و با اشـاره سفيد پيچ پيچ سترگي در اين هنگام خواجه فربهي كه عمامه      
ئيلان تورچ بسوي خواجه سراي مقتدر حرمسرا شتافت و در گوش او چيزي گفـت               . فالگير را نزد خود خواند    

:در آمد و دامن او را با نوك انگشتان گرفت و گفتو سپس بازگشت و در برابر گلجمال بزانو 
.دمي آسايش ندارم. خواند مرا براي فالگيري نزد خود مي،مادر ارزلاق شاه وليعهد تازه. ـ مرا ببخش
.ديده نهاد و از پي خواجه سرا از در بيرون رفته زرين را بي سپس سكه 
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فصل هشتم

گرددمژده رسان مي» پيك غم«
ديوار مـوش دارد    «. پرداختترين اتاقهاي قصر به امور مهم مملكتي مي       يكي از دور افتاده   خوارزمشاه در   
-ي مي ههاي ضخيم پوشيده بود و به چا      ولي در اين اتاق كه ديوارهاي آن سراپا با قالي         . »و موش گوش دارد   

شـاه در   . ا باشـد  توانست شـنو  تابيد هيچ گوشي نمي   دورن آن مي  ه  ماند كه تنها از روزن سقف نور ستارگان ب        
هاي زنـان   ترين اخبار فريبگري  ا تازه ير خود را به ميرغضب ابلاغ كند        امتوانست او جا با خاطري آسوده مي    اين

در همين اتاق بود كه شاه فرمانهاي خود را بـا صـداي آهـسته صـادر                 . متعدد تنگدل خود را از وكيل بشنود      
ر مجلس بـزم سـخنان گـستاخانه در ذم فرمـانرواي            احتياطي كه د  خفه كردن پنهاني فلان خان بي     : كردمي

تحـف يـا    و  بيگ خسيسي كـه در تقـديم هـدايا            ي  خود بر زبان رانده بود و يا اعزام سواران نقابدار به خانه             
كرد بارها  اي كه سلطان در اين اتاق صادر مي       از پي اوامر محرمانه   . خير روا داشته بود   أهاي زر ت  پيشكش سكه 

 ـ         افتد كه د  اتفاق مي  زيـر  ه ر هواي گرگ و ميش سپيده دم، ناشناسي با فريادهاي جگرخـراش از فـراز بـرج ب
دژخيمان غالباً كساني را كه مطلوب طبـع شـاه          . شكستشد و بدنش روي تخته سنگها در هم مي        پرتاب مي 

-يتـاز م ـ تيزجيحون ي آبهاي تيره ه كردند و در روشنايي ضعيف هلال ماه نو از زورق ب        نبودند در كيسه مي   
:شدپهناور رود طنين افكن ميي فراز عرصه افكندند و سپس آواي حزيني بر

بهاران بلبلان در باغهاي تو نغمه سرايند
.گويـدو نسيـم بـا گلهـا راز نهفتـه مي

:زورق بانان از پي آواز دم مي گرفتند
!خوشا بر تو اي خوارزم زيبا

رسـاند كـه چـه كـساني در     وكيل بعرض مـي . اددآنشب سلطان محمد عبوس بود و دل به صحبت نمي    
:اندآنروز از پسرش جلال الدين خان ديدن كرده
خود را با شال پوشانده     ي  يكي از آنان چهره     . ديدن آمده بودند  ه  ـ سه تركمن با اسبان درازپاي اصيل ب       

.ديدند كه جواني است كشيده قامت و موزون با چشماني تيز چون  چشم عقاب. بود
 دستگيرش نكردند؟ـ پس چرا

ولـي جاسـوس مـن در    . باك تركمن در انتظار او بودند     ـ در جوار بيشه قريب به چهل تن از پهلوانان بي          
خنجـر را تكـرار     روند، شنيد كه چنـد بـار نـام قـره          ها غالباً به آنجا مي    مردان، كه تركمن  ي  بازار در چايخانه    

...كردند 
!هاـ قره خنجر، اين آفت كاروان

...خداوند من، ولي چگونه ميتوان روا داشت كه وليعهد سلطان ـ آري، 
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.ـ او ديگر وليعهد نيست
 حـد   نتوان روا داشت كه حتي يك بيگ خود را تا اي          با اينحال چگونه مي   . ـ كلام ملوك كلام  االله است      

...خوار كند كه همصحبتي با رهزن كاروانيان را عار نداند 
!شود كارها كه نمي چه،ـ در اين دوران پر آشوب ما

ينجا دور شود و في المثل براي حج به مكـه    ـ آيا رأي شهريار بر آن نيست كه اگر جلال الدين خان از ا             
شود؟ها قطع مينعه او با تركمضمعظمه برود مواي 

هاي اما در آنجا نيز خان    . امدست غزنه واقع در سرحدات هند كرده      ن او را نامزد حكمراني ولايت دور      ـ م 
اي در ارزم بـسان هندوانـه  وانگيزد و آنگاه خ ـآورد و آنها را به  جنگ با چين برمي      ي را گرد خود جمع مي     ياغ

نه، بگذار جلال الدين همين جا زيـر نظـر مـن باشـد تـا بتـوانم هميـشه از سـر                       . گرددزير كارد قاچ قاچ مي    
.ضميرش باخبر باشم

!ايستي خردمندانهأـ ر
اگر بار ديگر بشنوم كه قره خنجـر راهـزن بـه گـورگنج              : را بخاطر بسپار  ـ اما تو وكيل قلاش اين سخن        

...فروغ در برابر قصر جلال الدين بر سر نيزه خواهد رفت  سرت با چشمان بي،آمده و آزاد باز گشته است
:وكيل واپس بسوي در رفت و زير لب زمزمه كرد

!ـ خدايا خودت مرا حفظ كن
:داشتپير از در آمد و معروض ي خواجه 

...ـ به فرمان همايون، گلجمال خاتون را به اتاق مجاور هدايت كردم 
:سلطان با كراهت از جا برخاست و گفت

. بياورهـ او را به تالار قالي خان
خوارزمشاه به دهليز رفت و آنجا سر خم كرد و از در كوتاه تنگي گذشت و از پلكان مارپيچي بالا رفـت                      

زانو نشست تا آنچـه  ه تنگ قرار داشت، ب  ي  چوبي پر نقش و نگار يك دريچه        يو در اتاقكي كه پشت شبكه       
.گذرد به چشم ببيندكه را در قالي خانه مي

گاه پهني كه شال كشميري تنگ بر آن چسبيده بـود،  پير خميده پشت با صورت بيمو و تهي  ي  خواجه  
قنـديل گرفتـه در آن      ي  ته  دان سيميني كه چهـار شـمع نـيم سـوخ          شمع.  منبت كاري ظريفي را گشود     درِ

رنگين پوشـيده   ي  اي از پارچه    كوچك دختر تركمن كه جامه    ي  خواجه به جثه    . افروخته بود، بدست داشت   
:بود، نظر انداخت و از سر دلسوزي آهي سر كشيد و سپس با صداي زير و نازك خود به دختر گفت

!ـ از پي من بيا
گلجمال بـا دلـي هراسـناك گـويي بـيم دارد            . الا گرفت خواجه پرده سنگيني را كنار زد و شمعدان را ب         

.  گامي دو به پيش گذاشت واي از بالا بر سرش فرود آيد كفشها را دم در كندضربه
سقف بلنـد اتـاق در تـاريكي        . اتاق، باريك و دراز و ديوارهايش با قاليهاي سرخ فام بخارايي پوشيده بود            

.محو بود
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بـالاي يكـي از ديوارهـا، زيـر         . خش كليد از پشت در بگوش رسيد      خواجه از در بيرون رفت و صداي چر       
ظاهراً خواجه شمعي در آنجا افروختـه  . مشبك هلالي شكلي با نقش و نگار بديع روشن شد        ي  سقف، دريچه   

آيـا كـسي از آنجـا درون    . شد ولي تاريك بـود ديگري با همان شكل ديده مي     ي  در ديوار مقابل، دريچه     . بود
كند؟ياتاق را تماشا نم

-زنان حرم نقل مـي    . هاي در گوشي ساكنان قصر را در وصف تالار قاليخانه شنيده بود           گلجمال صحبت 
كنـد و   شود در اين اتاق خفه مـي      كردند كه گويا جهان پهلوان ميرغضب زناني را كه بي وفايي آنان برملا مي             

همان اتاق نيست؟آيا اين . ايستدمشبك بالاي ديوار به تماشا ميي خوارزمشاه از دريچه 
گـسترند  ن نوع كه معمولاً هنگام نماز بر روي سجاده مـي          آچند طاقه قاليچه از     .  را دور زد   گلجمال اتاق 

-پيچند و نيمه شـب از قـصر بيـرون مـي           ها مي لابد زنان مقتول را در همين قاليچه      «: ها افتاد بود  روي قالي 
»!برند

-و با نگراني در حالي كه از هر صدايي بر خود مـي             اتاق انداخت     ي گلجمال چند بالش اطلس به گوشه     
.لرزيد روي آنها نشست

چـشمان گـرد ارزق   . هاي جلوي در تكان خورد و از پشت آن سرجانوري نمايان شد         ناگهان يكي از قالي   
.زدجانور در تاريكي سوسو مي

 ـ هاي جانور كه پوست حنايي و لكه. گلجمال از جا پريد و خود را به ديوار چسباند  گ بـر پـشت   تيـره رن
دم . درون تالار خزيد و بر زمين نشست و سر را ميـان دو دسـت گذاشـت                ه  صدا ب داشت آرام و پاورچين بي    

.كوفتداد و بر قالي مياي پيچ و تاب ميرا چون تازيانهبلند خود
بـه زانـو    ـ آنگـاه    » !شودنبرد تسليم نمي  اما تركمن بي  ! يوز شكاري آدمخوار  ! يوز«: گلجمال با خود گفت   

.خزيديوز با غرشهاي خفيف آهسته جلو مي. در آمد و كنار قالي را با دو دست چسبيد
:ال فرياد كشيدمجگل

جانور به سمت او خيـز بداشـت و   . ـ آنگاه كنار قالي را بلند كرد! دادم برسيد، كمك كنيد   ه  ـ اي امان، ب   
.او را بر زمين افكند

كوشـيد  كوبيد و مـي   يوز چنگ خود را بر قالي مي      .  قالي رفت  گلجمال با چابكي خود را جمع كرد و زير        
.قالي ضخيم را بدرد

:گلجمال باز فرياد كشيد
ـ ناگهان دختر شنيد كه ضربتي محكم بر در         ! ساعت آخر عمر من رسيده است     !  كمك كنيد  ـ اي امان،  

پس غوغـا خـاموش   س ـ... صداي داد و فرياد بگوش رسيد و غرش جانور شدت يافـت            . خورد و غوغا برخاست   
...كسي قالي را از روي او برداشت ... شد 

ير ابرو تا چانـه دريـده، خـون    زجوان تركمني بلند قامت و لاغر اندام با كلاه پوستي سياه و رخساري از      
پيـر آسـتين جـوان را    ي خواجـه  . كردقالي پاك ميي آلود، در برابر او ايستاده بود و خنجر خود را با گوشه  

:زدكوشيد او را بيرون بكشد با صداي زير جيغ مير حاليكه ميكشيد و دمي
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ت يـوز محبـوب   أاري؟ خيره سر چه كردي؟ به چـه  جـر         ـ ترا چه جسارت كه به خلوت سلطان گام گذ         
!سلطان را كشتي؟ سلطان سرت را به نيزه خواهد زد

:تركمن نهيب زد
! كنم سر از تن جدا مي،ريش، خاموش باش والا ترا همـ بي

يوز با حالتي كه گـويي سـر        . حال روي بالشها افتاد   گلجمال كوشيد از جا برخيزد ولي نتوانست و باز بي         
.پيكرش هنوز مرتعش بود. اش را در ميان دو دست گرفته است ميان تالار افتاده بودبريده

:دختر روي كرد و پرسيده تركمن ب
اي؟ـ خاتون، تو زنده

:دختر گفت
.چكدمت سخت است؟ از صورتت خون ميـ سوار دلير، آيا زخ

.دهدجاي زخم، رخسار مرد جنگي را زينت مي! ـ چيزي نيست
.چند قراوال جلوي در را گرفتند. ملك امير حرس قصر وارد تالار شدتيمور
:ملك پرسيدتيمور

!ت يساولان را مضروب كردي؟ سلاحت را بدهأي؟ چگونه داخل قصر شدي؟ به چه جرـ تو كيست
:ني شمشير خود را غلاف كرد و با خونسردي پاسخ دادأا تن بمترك

من بايد خوارزمـشاه را بـراي امـر    ! ملك، امير حرس نسيتي؟ سلام بر تو ـ نخست بگو تو كيستي؟ تيمور     
.از سمرقند خبرهاي بد دارم. بسيار مهمي ببينم

:اي پرسيد اين هنگام صداي آمرانهدر
ـ اين مرد گستاخ كيست؟

.خنجر با گامهاي بلند وارد تالار قاليخانه شدي بر قبضه خوارزمشاه دست 
:تركمن دست به سينه گذاشت و اندكي خم شد و گفت

نـان  ـ تـو اينجـا بـه لعـب مـشغولي و ز            : تـ سپس به تندي سر برداشت و گف       ! ـ سلام بر سلطان اعظم    
 مـن در شـاهراه      .دهـد مـي ترساني و در همين حال در عالم وقايع مهـم رخ            هاي صحرا مي  نازكدل را با گربه   

ر راه سقط شـد و خـود پيـاده آنقـدر            داسبش از شدت تاختن     . آمدرقند مي كارواني پيكي را ديدم كه از سم      
تمــام  . در سمرقند شـورش اسـت     «: وقتي مرا ديد چون  ديوانگان پي در پي ميگفت         . شتافت تا از پا در آمد     

ي سـركرده   . »آويزنـد ي گوسفنــد از درختـان مـي       هــا كشنـد و اجسادشـان را بسـان لاشه     قبچاقـان را مي  
امـا  . او قصد داشت دختر تـو را نيـز بـه قتـل رسـاند              . شورشيان داماد تو سلطان عثمان، والي سمرقند است       

ايـن نامـه از دختـر       . دفـاع مـشغول اسـت     ه  دخترت به صد تن از سواران دلير به قلعه پناه برده شب و روز ب              
...  توست 

سرخ فام پيچيده بود از دست تركمن گرفـت و بـا نـوك خنجـر آنـرا                  ي  ه در لفافه    خوارزمشاه نامه را ك   
:گفتكوشيد در نور ضعيف تالار آنرا بخواند زير لب ميگشود و در حاليكه مي
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. عـصيانگران بـوده اسـت     ي  دهيم كه شورش يعني چه؟ سـمرقند هميـشه لانـه            ـ من به آنها نشان مي     
در آنجـا سـرو و طنـاب      . كـشم من به سمرقند لشكر مي    ! را آماده كن  هم اكنون سپاهيان قبچاق     ! ملكتيمور

خـدا در زمـين دسـت بلنـد كننـد، كـافي             ي  روي سـايه    ه  اند ب ت داده أبراي آويختن كساني كه به خود جر      
مـرد تـركمن، نـام تـو     ... ش بفرسـتيد  تسفيدش ببريد و طبيب به عيادي به خيمه  اين زن را  ... نخواهد بود   

چيست؟
! حقير از بيابان كبيرمـ من سواري

از ايـن   . را بـه جـلاد تـسليم كـنم        » پيك غـم  «ـ تو حامل خبر شوم بودي و طبق آيين قديم، من بايد             
... دانم حال چه مرگي برايت معين كنم ـ خود نيز نمي. ايگذشته  تو يوز محبوب مرا كشته

:ملك بانگ برآوردتيمور
.رخصت ده تا بگويم! دانمـ شهريارا من مي

.اين چابك سوار گستاخ اعلام داره نام من به ملك دلير، بگو و آنرا ب تيمورـ
:ملك گفتتيمور

 و پيـروزي را از دسـت دادن         ،ـ در امور جنگي يـك روز و حتـي يـك سـاعت را از دسـت دادن همـان                    
در آن  . مهمي حاوي خبر خوش براي شهريار آورده اسـت        ي  اين چابك سوار با جهدي عظيم نامه        . همانست

شهريار هـم   . كند است و دليرانه بسان جنگاوران حملات دشمنان را دفع مي          شود كه دختر تو زنده    فته مي گ
در قبـال چنـين     . شتابد و فرصت خواهد داشت دخـت دليـر خـود را از مـرگ برهانـد                اكنون به سمرقند مي   

خورازمـشاه يـوزي   ،در عـوض يـوز كـشته هـم       . بخشايدگناه اين چابك سوار را نه بار مي        نهُ خدمتي سلطان 
دارند و او را به اميري يكـصد سـوار    دل از جان برگرفته است، دريافت مي      تر كه همين چابك سوارِ    خشمگين

سـلطان خواهـد    ي  اين صده به گروه محافظان خاصـه        . كندجنگي كه تركمن با خود خواهد آورد، نامزد مي        
... پيوست 

-دور انگشتي كه نگين الماس داشت مـي ه ش خود را بخوارزمشاه متحير ايستاده بود و تارهاي سياه ري     
.پيچيد

:تركمن با برازندگي گفت
كني ببرم؟ ـ اين   كجا امر ميرادختر تركمن . گرددـ شهباز از را خود و خوارزمشاه از قول خود باز نمي
ا قامت رسـا و  تالار دمي متوقف شد و بي در آستانه  . بگفت و خم شد و گلجمال را با احتياط از جا بلند كرد            

:داند گفتلاغر، گره بر ابروان افكنده، خطاب به خوارزمشاه، گويي خود را با او برابر مي
ه خـود را در پـيش گرفـت و    ارـ آنگاه با غرور تمام  ! هاي تو نـ سلام بر تو از قره خنجر، آفت جان كاروا         

.رفت
تيمور ملـك قـاه قـاه       . درداني كند دانست بر او خشم گيرد يا ق      نگريست و نمي  ملك مي سلطان به تيمور  

:خنديد و گفت
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بـا  . تـوان مـستظهر شـد     هـا نمـي   گويد به تركمن  با چنين مرداني شهريار مي    ! باكي است ـ چه دلاور بي   
.ري از اين سواران تو سراسر عالم را مسخر خواهي كردكلش

 ي  شان بـود چنـد سـايه      ف ـاهلال ماه نو بر فـراز منـاره پرتو        يكشب كه   . چند روز از اين واقعه گذشت     ... 
مجاور پيچيدند و در محلي كه سرو كهني از پس ديوار سـر بـر               ي  خاموش از كنار قصر گذشتند و به كوچه         

.كشيده بود، ايستادند
ش ك ـاز دود . هـا از آن بـالا رفـت       يكي از سـايه   . كمندي حلقه حلقه شد و قلاب آن بر سر ديوار نشست          

در پاسخ صدايي بسان آواي جغـد، زنـي         . تابيد نور بيرون مي   است و از شكاف آن    خسفيد دود برمي  ي  خيمه  
.كه سراپايش پيچيده بود از خيمه در آمد

:در تاريكي شب اين سخنان شنيده شد
گلجمال خاتون سالم است؟! سلام! ها برادرندـ تركمن

ورشـي  خوارزمشاه سه روز است با لشكر براي سركوبي سـمرقند ش          . واي بر ما  . او هستم ي  ـ من خادمه    
گـل  «بـه فرمـان او      .  اسـت  -مـادر سـلطان   -جبار، تركان خـاتون   ي  رفته و قصر اكنون زير نظر تيز عجوزه         

تركـان خـاتون امـر كـرده اسـت كـه            . انـد  را دو برابر كرده    انما را به برج سنگي قصر برده و پاسبان        » خندان
.گلجمال تا دم مرگ در برج بماند

:سايه گفت
اين دينار طـلا را بـه خواجـه بـده و ايـن دو دينـار را هـم بـراي         . او برسانهـ تو هر طور شده خود را ب 

زيارت مزار شـيخ مقـدس واقـع    ه به گلجمال خاتون بگو از مادر سلطان اجازه بخواهد ب. پاسبانان داشته باش 
قتـي  و. ت نخواهد كرد او را از اين زيارت منع كنـد          أتركان خاتون جر  . ه كارون رو برود   در خارج شهر، كنار را    

.او از شهر خارج شود قره خنچر آنچه را كه بايد خواهد كرد
.سايه باز بر سر ديوار رفت و در تاريكي محو شد

:گفتخادمه زمزمه كنان مي
 باشـد   هوقتي او قـصد هـلاك كـسي را داشـت          ! تر از تركان خاتون در تمام عالم نيست       ـ جبارتر و محيل   

تواند او را باز دارداري نميدي.
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همفصل ن

در باغ وليعهد مغضوب

 است و سلاح است مرا بزمگه و باغباس
تير است و كمان است مرا لاله و سوسن

)منصوربن نوح ساماني(

بارهـا شمـشير خـصم بـر     . هراسـيد از خطر نمـي . تيمور ملك جنگاوري آزموده و بسيار كارزار ديده بود    
بـا يـوز و پلنـگ پنجـه در پنجـه در      . شته بودسرش فرود آمده، نيزه سپرش را شكافته و تير از جوشنش گذ   

او را  توانـست   چـه خطـري ديگـر مـي       . افكنده و مرگ چون ابر قيرگون در برابر چشمانش پرده كشيده بـود            
آهنـگ ديـدار جـلال الـدين پـور مغـضوب            ه  پروا از خشم خوارزمشاه ب    ملك بي  اين جهت تيمور   هببترساند؟  

. گورگنج واقع بود در پيش گرفتسلطان محمد راه باغ تلال را كه بيرون شهر
جـلال  . خان جوان در ميان انبوه درختان باغ  روي قالي يله داده، سر در گريبان تفكـر فـرو بـرده بـود                      

. سبك از جاي برخاست و به پيشواز مهمان شتافت،ملكديدن تيموره الدين ب
 بـودم، امـا اكثـر آنـان ابـزار      دهمن تني چند از دوستان را نزد  خود خوان   ! ملك دلير ـ سلام بر تو، تيمور    

تـو،   سـه تـن از صحرانـشينان و        تنهـا . كردند و پيغام دادند كه به سبب بيماري از آمدن معذورنـد           » سفأت«
.دور كه من البته هرگز روي آنرا نخواهم ديد نهراسيديدي ملك، از آمدن نزد والي مغضوب غزنه تيمور

:نشست گفتملك در همانحال كه روي قالي ميتيمور
.سلطان مقدس استي ـ اراده 

: به سخن ادامه داد و گفتجلال الدين با حالت انديشمند
ام و تمام قبچاقان خواستار وليعهـد قبچـاقي هـستند؟ بگـذار      ـ گناه من چيست كه از مادر تركمن زاده        

ن اي بـه سـرحدات خـوارزم كـه در آ          من اجازه دهد چون جنگجوي ساده     ه  وليعهد از قبچاق باشد ولي پدر ب      
نسيم صحرا و اسب سركش و تيغ آبـدارم و از لميـدن بـر               ي  من شيفته   . موسته زد و خورد است عازم شو      يپ

.فرش ملون و شنيدن آواز مغنيان و قصه سرايي پيران بيزارم
:ملك گفتتيمور

انـد سـپاه بـسوي دشـت     هاي قبچاق از خوارزمشاه تقاضـا كـرده     بيگ. ـ پيرامون ما همه جا جنگ است      
ستانند و چهارپايـان قبچاقـان   اند، زمينهاي ما را مي ن سامان فراز آمده   آنام و نشان به     قومي بي . دق بران قبچا

... رانند را از مراتع پر علف مي
:جلال الدين گفت
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قبچاقـان  . كـرد دخالـت آنـان سـلطنت مـي    راند و خود بيش پدر تمام قبچاقان را از خوارزم مي  ـ اي كا  
.در روز سختي به پدرم خيانت خواهند كرد. اندنازپرورده و به فساد آلوده

:ملك پرسيدتيمور
ـ به چه سبب خيانت خواهند كرد؟

كند و حراست اركان قدرت و حفظ نظـم بـه قبچاقـان بيگانـه     ـ سلطان كه به مردم خوارزم اعتماد نمي     
گمـارد و ديـري   سفندان خود مـي ماند كه گرگان صحرا را به چوپاني و چيدن پشم گوسپارد به كسي مي  مي
.افتدماند و نه گوسفند و خود نيز به چنگ گرگان ميد كه نه پشم برايش ميياپنمي

غلام پيش آمـد و تعظـيم   . ابرو نزد خود خواندي  غلامي را كه در كنار ايستاده بود با اشاره   جلال الدين 
.كرد

:جلال الدين گفت
بگو سـر راه قـراول بگذارنـد و هـر           .  خبري نيست  نهاآولي از   . يماـ ما براي مهمان زيادي خوان گسترده      

 ـ . گذرد به طعام بخوانند   كس را كه از آنجا مي      . اينجـا بيـاور  ه از آنها كساني را كه بتوانند مرا به نشاط آورند ب
.كنميوزگان را اطعام مي مهمانان نيامدند اسبان خود و درحال كه. اسبان محبوب مرا نيز اينجا حاضر كن

:داي آرامي شنيده شد كه گفتدر اين هنگام ص
ـ از ميان درختان باغ تـركمن بلنـد قامـت و باريـك              ! ـ تو مرا نزد خود خوانده بودي و من اينجا هستم          

.اندامي كه كلاه پوستي سترگ بر سر داشت بيرون آمد و زمين ادب بوسيد و دست به سينه بر جاي ايستاد
:جلال الدين گفت

.بيا در كنار ما بنشين. ي، از ديدارت شادمـ قره خنجر، پلنگ صحرا خوش آمد
زم با پنج چابك سوار از شاهراه كـارواني شـتابان   ر يكي از قلاع مرزهاي خاوري خوا      1علي جان امير دهه   

او بـيم داشـت كـه مبـادا      . كـرد هاي بسيار كوتاه مـي    آمد و تنها براي خوراك دادن به اسبان اطراق        پيش مي 
. گورگنج برساندنتواند اسير غيرعادي خود را به

سـواران  . انـد ايستادند تا بدانند كدام راهزن مهيب را دسـتگير كـرده     رسيدند مي او مي ه  رهنورداني كه ب  
نه را به پيچ و تـاب       ايولي علي جان تاز   . نگريستنددي مي تاختند و از نزديك به رخسار بن      رهگذر به پيش مي   

.ساختآورد و رهگذران كنجكاو را دور ميمي
ز گدار دو ترعه و از پل لرزاني كه با تير و شاخ و برگ ساخته شده بود گذشته بودند و اينك از                       تاكنون ا 

-هاي معرق گنبدها و گلدستهاي لاجوري گورگنج در آغوش سروهاي بلند به چشم مـي              دورادور برق كاشي  

تومـان  و ) هـزار سـپاهي   (ه، هـزار )صد سپاهي(سپس به ترتيب صده . دهه ـ كوچكترين واحد سپاهي، مركب از ده جنگجو بود . 1

توضـيح ويراسـتار    {–)مترجم. (شدندامير دهه، امير صده، امير هزاره و امير تومان ناميده مي      : بود و فرماندهان آنها   ) ده هزار سپاهي  (

}» اميرهزاره= مين باش«، »اميرصده= يوزباش«، »اميردهه= انُ باش «: نسخه الكترونيكي
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 كهر بـا سـربند و   هاي ارغواني در بر داشتند و بر اسبان    چهار راه گورگنج شش سوار كه خفتان       در سر . خورد
.لگام سپيد سوار بودند راه بر علي جان گرفتند و ايست دادند

:علي جان نهيب زد
نام سلطان دين پرور قـامع الكفـار مـا را از      ه  ب. رويم مي 1ما براي امري مهم به ديوان عرض      ! ـ دور شويد  

! باز نداريدنرفت
ل الدين خان فرمود عنان بپيچيد و همين دم         پور خوارزمشاه، جلا  . ـ از قضا ما همين شما را لازم داريم        

.در باغ به حضور برسيد
... ملك بشتابيم درنگ يكسر نزد سالار خود تيموريبايد بـ ما مي

:سواران كه همچنان عنان مركب علي جان را محكم گرفته بودند گفتند
هي، بتـو  !  راه را كج كن.نوازندملك خود اينجا در حضور جلال الدين خان است و نوازندگان مي           ـ تيمور 

بخشايد و بر   جلال الدين خان تو را خلعت مي      . كني؟ اسير تو سقط نخواهد شد     چرا خيره سري مي   ! گويممي
خـان چـه لـذتي    ي هاي سفره داني طعامنمي. كندنشاند و مشتي هم درهم نقره عطا مي رنگين مي ي  سفره  
! يافتيچنين طعامي را هيچ جا نخواه! دارد

 زانوي علي جان را سست كرد و بـر سـواران            ،كباب شده ي  مطبوع طعام و بوي دنبه      ي  يحه  احساس را 
:خود بانگ زد
!چشيمهاي لذيذ را ميرويم و طعاماين قصر ميه ب! يچيدبـ عنان 

از كنار يـساولان ترشـرويي كـه    سواران با اسير دست و پا بسته بسوي باغ روان شدند و پس از گذشتن    
در هواي نيمه تاريك آنجا شش اجاق كنـار         .  ايستاده بودند وارد سراي بيروني قصر شدند        پاس ،جلوي دروازه 

-هاي تمشكي رنگ جلوي اجـاق كنيزاني با جامه. كشيدهاي سرخ فام از آن زبانه ميهم افروخته بود و شعله   
.نمود آتشگون مي،هاودند و رخسارشان در پرتو شعلهها در تكاپو ب

.مدند و اسبان را به تيرها بستندسواران از اسب فرود آ
داد و خـود را بـسوي اسـبان         كوبيد و سرتكان مـي    كرد، سم مي  تابي مي اسبش بي . اسير پشت زين ماند   

يـت عجيـب او     ؤاز ر . كنيزان دور اسير گرد آمدند    . كشانيدريختند مي هاي يونجه جلويشان مي   ديگر كه بسته  
.كردندحيرت مي

هـاي سـرخ رنـگ و كـلاه     كبودش با سرآسـتين ي  اسب بسته بودند، جامه  مويين بهاسير را با ريسمان 
دو پاره گيسوي سـياه همچـون دو شـاخ    .  كه از قوم بيگانه استداداش نشان مي  سطح لبه بر گشته   نمدين م 

چشمان موربش با نگاه وحـشي، ثابـت        . ها گره خورده بودند   هايش فرو ريخته و روي شانه     گاوميش از شقيقه  
:كنيزان ميگفتند. دوخته بودبه يك نقطه 

!ـ مرده است

)مترجم. (ها را بكار برده استلف نيز در متن همين واژهؤخود م. ديوان عرض ـ عنوان وزارت جنگ در قديم. 1
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.بت پرستان همه سگ جانند. كشدـ نه، هنوز جان دارد، نفس مي
:غلام به علي جان گفت

.ـ از پي من بيا و اين جانور را هم با خود بياور
 دو زون ا كه درختان بـارور در كنـار سـرو و نـار    يعلي جان عنان اسب اسير را بدست گرفت و از خيابان       

.ف بر آن سايه افكنده بودند با احتياط گذشتطر
س كرنگ بـا    أس كهر و شش ر    أشش ر : جلوي آن دوازده اسب   . زدمينهر رواني آلاچيق كوچكي را دور       

مويي چون اطلس براق و يالهاي شانه خورده كه با نوارهاي گلگون بهم تابيده شده بودند به صف ايـستاده و                     
ه گرفتند و ب  هاي برنجي مي  هاي خربزه را از سيني    دو مهتر قاچ  . ه بود لگامشان به مسمار چوبين كوتاهي بست     

.گذاشتنددهان اسبان مي
مانـد  زيبايي اسبان و فروع چشمان و گردن قوسي آنان كه بـه گـردن قـو مـي                 ي  علي جان از مشاهده     

.اندچنان غرق حيرت شده بود كه تا مدتي نديد جمعي زير يك نارون كهن و تناور نشسته
هاي بلورين عراقـي بـر      ها و جام  اي مفروش به قالي بزرگ نفيس ايران ظروف سيمين و قدح          حوطهدر م 
هاي تازه و خـشك     حلويات، ميوه  گونه گون، انواع نقلها و       1كلوچه و كماج و نانهاي قندي     . درخشيدسفره مي 

ستـار هنـدي بر سر و     اي كه د  چند مرد نيم دايره در حضور جوان سيه چرده        . كولات ديگر بحد وفور بود    أو م 
كمي دورتر از آنـان   . گذاشتندي سياه در بر داشت نشسته بودند و همه او را چون سروري احترام مي              نيم تنه 
كوبيدنـد  نواختند و دو تن از آنها بر دف مي         و چند تن ني مي     برخي تار و رباب   : ان گرم نواختن بودند   گنوازند

. فضاي باغ طنين افكن بودو از مجموع آنها نواي دلكش و سكرآوري در 
 جان و اسـير بـه سـرعت از جـا جهيـد و از پـي او تمـام حاضـران نيـز                         جوان سيه چرده به ديدن علي     

علي جان دريافت كه او جلال الـدين        . حركت بر زين نشسته بود نزديك شد      جوان به اسير كه بي    . برخاستند
.پسر سلطان است

:جلال الدين پرسيد
اي؟ در كجا؟ـ او را تو دستگير كرده

بزحمت دسـت و پـايش      . عجب زورمند و قوي بنيه است     . ـ من  او را در صحراي مجاور شهر اترار يافتم          
.را بستم

گفت؟ـ كيست؟ از چه قومي است؟ چه مي
.خاموش است. ـ نخواست جواب بدهد

شايد در حال مرگ است؟. اش نيستـ اثري از حيات در چهره
. شتاب تمام تاختم تا او را زنده به پيشگاه سلطان برسانممن با. دانم، خان انورـ نمي

ي تبـصره  . (رفـت و بـسيار گرانبهـا بـود    گرفتنـد و تجمـل بـشمار مـي    مي) هندي و مصري(هاي نيشكر  را از ساقهدر آنزمان قند. 1

)لفؤم
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.بايد او را به سخن واداشت. ايـ تو او را از شدت تاختن به سرحد مرگ رسانده
.غلامي پيش آمد. جلال الدين دست بر هم كوبيد

مـردي  بگـو   . هاي مرهم و داروهاي خود بيايـد      ـ حكيم الزمان را خبر كن تا با شيشه        : جلال الدين گفت  
.در حال مرگ است

!ـ هم اكنون، سرور من
شد، فريـادي كـشيد   اصوات گنگي از دهان بازش خارج مي . چشمانش فراخ شد  . اسير به جنبش در آمد    

. و كوشيد خود را از بند برهاند
گويد؟ـ چه مي: جلال الدين پرسيد

ولـي  ! صـيل و زيبـايي    سبان ا چه ا «: گويدمي. ـ او از ديدن اسبان تو به وجد آمده است         : علي جان گفت  
 ناپذير خواهند رفـت و او  ها چنگيزخان شكست  آنها به ايلخي   همه. ت كه اين اسبان اينجا نخواهند ماند      هاهي

»!تنها خود بر اسبان تو خواهد نشست
فهمي؟ـ تو زبان اين بت پرستي را چگونه مي

همانجا زبانشان . گذشتمقوام تاتار مي رفتم و از مساكن ا    ها به چين و ختن مي     ـ من در گذشته با كاروان     
.را آموختم
:ملك برآشفت و پرسيدتيمور

ـ اين چنگيزخان شكست ناپذير  كيست؟ به چه سبب شكست ناپذير است؟ اين كـافر ملعـون چگونـه                    
كند چنين گستاخ سخن گويد؟ تنها سلطان محمد خوارزمشاه فرمانرواي شكـست ناپـذير تمـام                جسارت مي 

.زنمنش را مي  اگر اين اسير بار ديگر گستاخي كند با شمشير گرد.اقوام عالم است
:ملك را بريد و گفتجلال الدين سخن تيمور
شكـست ناپـذير   ي ما هر چـه را كـه او از احـوال ايـن سـركرده            . خواهد بگويد ـ بگذار هر چه دلش مي     

.كشيمداند از دهاشن بيرون ميتاتاران مي
آمـد و بـه آواز بلنـد پـي در پـي      كسي شتابان پيش مي  . بگوش رسيد هاي باغ صداي نازكي     پس بوته از

:گفتمي
اي از سجايائي كه در وجـود انـور فرزنـد سـلطان المـومنين ـ       رب العالمين، به جميع مسلمين ذرهـ يا

 ـ                 وديعـت  ه  جلال الدين، اشجع شجاعان روي زمين، صاحب شمشير تابناك و مالك نيكوترين اسـبان عـالم ب
!اعداء اسلام برنده بادي تيغ آبدارش بر گردن جمله ! مت فرماياي، كرانهاده

انباني با كوزه . آمدمردي با قامت كوتاه و ريش بلند و دستاري سترگ از خيابان باغ شتابان به پيش مي               
هاي مرهم از هر گونه به كمـر آويختـه بـود و در       ي، نيشتر و شيشه   بآلات ط . سفالين بزرگ بدست داشت   ي  

:وقتي به جلال الدين رسيد به سجده در آمد و گفت. استخا صدا بر ميهم خوردن آنههر گام از ب
هـم  . درياي جود و كرم تو مرا بـه آسـتان تـو كـشاند             . ـ پرتو الطاف تو مرا از تنگناي تيره بختي رهانيد         

...  برهانم من خبر دادند كه مردي در حال موت است و من بايد او را از چنگ مرگه اكنون ب
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.دراز فصاحت و بلاغت طبيب با يك اشاره دست جلال الدين قطع شدي ه رشت
بگذار زبانت دمي بياسايد و در عوض تمام حكمت و حذاقت خويش و تمـام               ! ـ حكيم الزمان  : خان گفت 

. و بكوش تا او جان بگيرددرمان اين مرد بيمار بكار بريي خود را برااهها و مرهممعجون
! ...پذيرمهر چه خان فرمان دهد به جان مي. جان نثار توامتو و غلام ي ـ من بنده 

اسير بـا   . زير آوردند ه  هاي اسير را گشودند و او را از اسب ب         غلامان طناب . طبيب خردجثه بكار پرداخت   
غلامان كه از دسـت     . زحمت روي پا ايستاده بود    ه  پاهاي از هم گشوده به همان حالتي كه روي زين داشت ب           

دستور طبيب جامه از تـن اسـير در   ه خواندند و بجنبي اكراه داشتند زير لب دعاي دفع بلا مي       زدن به كافر ا   
.زدحال و از هوش رفته بود و چشمانش سفيدي ميياسير ب. و را روي نمد خواباندندآنگاه ا. آوردندمي

نـدن  بيمار ريخت و بـا ميلـي اسـتخواني بـه ك           ي  طبيب در حال ورد خواندن روغن شفافي روي سينه          
:هاي برنج بر زخمهاي خشكيده فرو رفته بودند پرداخت و گفتكرمهايي كه بسان دانه

 دارو ا،خداوند بـه شـمار بيماريهـا بـراي درمـان آنه ـ        «: گويدولي قرآن مجيد مي   ... ـ كرم گذاشته است     
. »آفريده است

انيد و دسـتور داد     آغشته به مـرهم پوش ـ    ي  ها خون جاري شد طبيب روي آنها را با چنبه           وقتي از زخم  
.تمام بدنش را نوار پيچ كنند

:آنگاه خطاب به جلال الدين گفت
، مقـالات  1كـنم هاي چشم را درمـان مـي    الم و بيماري  من طبيب عربم، كح   ! سرور من ! ـ خان جوانبخت  

 و من بنـده . امنهاد خواندهكرد و دست رد بر سينه مرگ مي  ها را درمان مي    را كه شكستگي   )1(2بقراط رومي 
. اي شراب حاضر كنند تا با آن معجوني بـسازم         بفرماي كوزه . غلام گوش بفرمان تو و زنده به جود و كرم توام          
ميـرد يـا شـفا      گويد و سپس مي   آيد و يك يا دو روز سخن مي       پس از خوردن اين معجون بيمار به سخن مي        

... يابد ـ تا مشيت الهي چه باشد مي
اي  گـاه خـود جرعـه      ،آني   انواع گردها درآميخت و سپس از آميـزه           شراب آنرا با   نطبيب پس از گرفت   

.ديري نگذشت كه بيمار چشم گشود و به سخن آمد. ريخت بيمار ميماي به كانوشيد و گاه جرعهمي
افروخته و تب آلود نخست آواز بركشيد و الفـاظي نـامفهوم بـر زبـان رانـد و سـپس                 اسير با رخساري بر   

داد و  علي جان سخنان او را به دقت گـوش مـي          .ياني روان و موزون آغاز گفتن نهاد      سرايد با ب  گويي شعر مي  
:گفتدور دوخته بود و مياي اسير چشمان آتشين خود را به نقطه . كردترجمه مي

. بشماره هاي درون هلالين از اين پس رجوع شود به حواشي تكميلي در پايان كتاي اره بدر . 1

چـشم  ي پزشـكان اروپـايي در طـول تمـام قـرون وسـطي در زمينـه        «.  داشتندد بلنين در علم طب مقاماپزشكان عرب در آن زم . 2

ليفـات  أهجدهم است كـه ت ي غاز سده آتنها از. ليف نكردند أ كه بتواند با رسالات پزشكان عرب برابري كند ت         ايپزشكي هيچ رساله  

)لفؤمي تبصره ). (كراچكفسكي. يو. آكادميسين اي(» گيردان عرب پيشي مينها رفته رفته بر رسالات پزشكآ
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زار كـران تـا كـران در    سي و سه هامون شن. همتاييـ اي زاد و بوم زيبا و دلگشاي من، تو در جهان بي    
 در هـا را هيچ اسبي تكاوري را ياراي آن نيست كـه گرداگـرد ايـن هـامون        . اند گسترده ميان كوههاي گلگون  

خـوش  ن جايگاه وحوش و چراگاه غزالان خوش خط و خال اسـت و مرغـان                آمرغزارهاي سبز و خرم     . نوردد
در .. .دهند  ام آن جولان مي   فآسمان فيروزه   ي  ها و قوهاي سپيد بال در پهنه        زغا.  در آن نغمه سرايند    نالحا

هاي قبائل زورمند با خان   . گاهي هست جز براي قوم تيره بخت من       هاي زادبوم من براي همه كس پناه      دشت
 ـها و گلهآزمند خود مراتع پرعلف ما را غصب كردند و ايلخي      ر دادنـد  هاي گاو و گوسفند خود را در آنها س ...
علـف ماندنـد و تبـاه       هاي ما بـي   رمه. لاخ نماند هاي سنگ براي قوم بينوا و ناتوان من جايي جز ريگزارها و دره          

باعث تمام اين تيره روزي، خانهاي پركبريا و خاقـان ريـش            . شدند، اسبان ما نزار گشتند و توان رفتن ندارند        
-قرمز آنان چنگيزخان شكست ناپذير است كه اكنون قوم مغولان را براي تاراج گيتي به كشورهاي ديگر مي               

... كشاند 
:پرسيدجلال الدين 

ـ اين چنيگزخان كيست؟
:ال  خان را براي اسير تكرار كرد و اسير بانگ برآوردؤعلي جان س

چنگيزخان هر كس را كه در      . من از چنگ او گريختم    ! ـ اوه، كيست كه تموچين چنگيزخان را نشناسد       
روزي با او جنگيـده     كه  كشد و كساني را   از ياغيان انتقام مي   ! بخشدبرابرش سربندگي فرود نياورد هرگز نمي     

.اندازدكند و بيخ تبارشان را تا آخرين كودك شيرخوار برميباشند تعقيب مي
:جلال الدين پرسيد

.تازيپروا بر چنگيزخان ميـ تو خود كيستي؟ از چه رو چنين بي
از لـشكر چنگيزخـان     . خويـشم ) 2 (1خودم خان خود و نـوكر     . ان بهادر هستم  كـ من شكارچي آزاد گور    

پشت پدر و برادر مـرا  ي  تيره ،داد.) ياساق يا ياسا يعني حكم، قانون ـ م (و ياسق رم زيرا اين پير ترشگريخت
او در جهـان هـيچ      . كنـد ستاند و كنيز خود مي    اين خاقان ريش قرمز زيباترين دختران را مي       . در هم شكنند  

رفتم تا در انتهاي عالم بـه         و مي   من ازچنگ او گريختم   . كندخاقاني خود تحمل نمي   ي  اي را بجز اراده     اراده
شكارچيان آزادي چون مـن باشـد و پـاي نـوكران چنگيـز              ي  ساماني دست يابم كه جايگاه وحوش و عرصه         

. به آن نرسددبدنها
:جلال الدين پرسيد

ـ چنگيزخان اكنون كجاست؟ در تدارك چه كاريست؟
-هاي خود فشار مـي    آب پر شده و بر كرانه     ماند كه لبالب از     اي مي ـ قلمرو چنگيزخان اكنون به درياچه     
هـا را تيـز     سـپاهخيانش تيـغ   . چنگيزخان خود را آماده كرده است     . آورد تا سد را در هم شكند و سرريز كند         

)مؤلفي تبصره . (خاني  از گروه سواران خاصه نوكر ـ جنگجويي. 1
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 آنها به آهنگ تـاراج بـلاد شـما بـه ايـن سـو                .م برند اند و در انتظار فرمانند تا بر بلاد مغرب زمين هجو          كرده
.خواهند تاخت

:ملك گفتتيمور
 كنـد و در ايـل قـره        تدهيم تا در ميان ما بسر برد با دختري تركمن وصل          ـ ما اين مرد دلير را امان مي       

. قوم به شكار پردازدهي به پا دارد و آزاد در صحراي قواباك خيمهخنجر بي
:جلال الدين پرسيد

.ل چنگيز آگاه شدبايد از تمام احوا. كندـ اين چنگيزخان كيست؟ سخنان اين مرد مرا انديشناك مي
:ملك از جا برخاست و گفتتيمور

من تمـام احـوال ايـن چنگيزخـان         . من بايد با اين اسير به ديوان عرض بروم        . ـ خان انور مرا معذور دار     
.كنمگستاخ را از اين مرد استكشاف مي
:علي جان نيز برخاست و گفت
 شيرين كام شدند و اسبان نيز عليق كـافي          سواران من از خوان رنگين تو     . ـ خان انور مرا نيز معذور دار      

حال رخصت فرماي تا راه خود را ادامـه دهـيم و ايـن كـافر ملعـون را بـه                     . اينك روان ما شاد است    . خوردند
.گورگنج رسانيم

:جلال الدين گفت
.اين چابك سوار انعام بدهه غلام، پوستين نيكويي ب! خطرـ سفر بي

:علي جان تعظيم غرائي كرد و گفت
! مرغان را پرواز، مهمانان را سلام، ميزبان را سپاس و سوار را عزيمت سزاوار استـ
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بخش سوم

نبرد در كنار رود قرقيز
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فصل اول

لشكركشي به دشت قبچاق

گشن لشكري سازد افراسياب
د بـه نيـزه رخ آفتابكه پوش

)فردوسيي شاهنامه (

خـان و   ورگنج بسوي سمرقند تاخت تا دامـاد خـود عثمـان          سلطان محمد خوارزمشاه با خشم تمام از گ       
. شوريده بود به كيفر رساندداهالي آنرا كه جسارت ورزيده بر شهريار خو

چون به در سمرقند رسيد شهر را محاصره كرده و چاوشان را فرمود تا منادي زننـد كـه اگـر نافرمـاني                       
رسند و حتي خوارج مقـيم شـهر را هـم    به قتل ميادامه يابد  همه از خرد و كبار تا آخرين كودك شيرخوار        

د و ديـري از جنـگ       بندي كرده بودن  سمرقنديان در هر كوي و برزن با سنگ وچوب بيخ و          . گذارندزنده نمي 
 كفن و تيغ بدست     ، تا سرانجام عثمان خان براي شهر امان خواست و به علامت انقياد كامل             ندايستادباز نمي 
طان اگر خواهد او را به جان بخشايد والا با همان تيغ او را گـردن                 رسيد تا سل   ر خوارزمشاه  و به حضو   1گرفت

. خوارزمشاه از ديدن داماد خود كه در برابرش به سجده افتاده بود نـرم شـد و بـه بخـشيدنش رضـا داد            . زند
 از  ي محصور در برابر شورشـيان دليرانـه        كه در قلعه   -دختر خوارزمشاه -وقتي شهر تسليم شد خان سلطان       
شـب همـان روز   . او نخواست شوهر را ببخـشد و قتـل او را طلـب كـرد         . خود دفاع كرده بود نزد پدر شتافت      

كودكان آنان كشتند و بدينسان دودمـان    ي  عثمان به قتل رسيد و تمام خويشان و بستگانش را نيز با جمله              
.كه سالياني دراز بر سمرقند حكومت رانده بودند برافتاد) 3 (2قراختاييان

 بيداد كردنـد و بـيش از ده هـزار    خانان قبچاق كه در ركاب خوارزمشاه بودند، در كشتن اهالي سمرقند         
ن را به قتل رساندند و همچنان در كشتار و يغما بودند كه تركان خاتون كه در عين قساوت مدبر و محتاط                    ت

.كشتار باز داشتي بود، دخالت كرد و خانهاي قبچاق را از ادامه 
.سمرقند پايتخت خوارزمشاه شد و سلطان محمد به ساختن قصر بزرگي در آنجا پرداختاز آن پس 

»  كـه از مـن دردسـر داري مـرا گـردن بـزن عمـداً       چو قرباني نهم گردنبرم تيغ و كفن پيشش«: »كفن و تيغ بدست گرفت«. 1

)مترجم). (اميرخسرو دهلوي(» كفن و تيغ را بدست گرفتدلش از بيمشان شكست گرفت «. )ديوان كبير مولوي(

وم طوايـف تـرك بـه آسـياي ميانـه و تـصرف       جپادشاهان ترك نژاد بودند كه در قرن دهم ميلادي پس از هي قراختاييان ـ سلسله  . 2

شاهان قراختايي براي ماوراء النهر دوران انحطاط و    ي   سيطره   دوران. و آمودريا بر سمرقند مسلط شدند     ا  يهاي آباد ميان سيردر   جلگه

). مؤلفه يتبصر). ( بارتولد. و( بود و به همين سبب مردم بارها بر آنان شوريدند انستم خانو جور 
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را كـه از    ) 4 (1براند و قوم مركيت تاتار    كردند لشكر بدشت قبچاق     اميران قبچاق از خوارزمشاه طلب مي     
 بـه   سـلطان . صحاري خاوري بر آن سامان تاخته، عرصه بر طوايف قبچاق تنگ آورده بودند تار و مـار سـازد                  

زد تـا سـرانجام تركـان       مملكتي و ساختن قصر از اين لشكركشي طفره مي        ي  اشتغال به امور مهمه     ي  بهانه  
.خاتون همين تقاضا را با او در ميان نهاد

 چشمان تيزبين خود را     ،هاي بلند جبال  راز صخره فخويش بر   ي  همانگونه كه ماده عقاب پير در آشيانه        
دوزد، به همانسان نيـز تركـان خـاتون ـ ايـن      ش به افق دورست صحرا ميبراي حراست جوجگان بي پر و بال

ميـشه  هـاي رعايـاي ه  ترين زن عصر خويش ـ در حراست تخت سلطنت از گزند عـصيان  غدارترين و محتاط
خطـر از قـصر تاريـك       ي  در لحظه   . كوشيدهاي نهان آنان مي    محيل و فتنه   ياهناراضي و غدر و خيانت خان     

داشت تا كساني   اطراف گسيل مي  ه  را ب  سپاهيان قبچاق وفادار خود    ،جنش واقع در گورگ   دسترس ناپذير خوي  
را كه جسارت ورزيده به حريم عظمت فرزندش خوارزمشاه شكست ناپذير تجاوز كرده بودند، از دم شمـشير                  

تدبيرش لبيك نگويد؟دعوت مادر باه توانست ببا چنين توصيفي خوارزمشاه چگونه مي. دنبگذارن
ده . اوان بهار سال بعد سلطان محمد به گورگنج شتافت و از آنجا با سپاهي گران آهنگ پيكـار كـرد               در  

اسـبان يـدك در پـس هـر     . هر لشكر شش هزار سوار داشت. شدندلشكر طي ده روز پياپي از شهر خارج مي        
.كردندل ميم ح2لشكر جو و گندم، برنج و روغن و مشكهاي قميز

اسـب گلگـونش   . بردزم و نفير كرناي يورش لذت ميش كوس رن كارزار، خروخوارزمشاه از غوغاي ميدا 
ستام و ركاب زرين و مرصـع      . تاخت در پيشاپيش دهها هزار سوار مي      ،افراشتهن بر يگفراخ و دم رن   ي  با سينه   

 كـه اسـب گلگـون و سـوار          در سراسر خورازم كـسي نبـود      . درخشيد بر پيكر اسب  مي     ،به گوهرهاي گرانبها  
!اي الماس بر سر داشت، نشناسد هبه رشتهآراسته حاسن آنرا كه دستاري شيرفام مشكين م

رسول ي د، ذريه   بغداي  اين سوار سيف الاسلام، قوام الدين و قامع المشركين بود كه حتي ناصر خليفه               
قلمـرو فرمـانروايي عـلاء الـدين محمـد خوارزمـشاه صـحاري و               . هاي خشمش ايمن نبـود    اكرم نيز از شراره   

.گرفتهاي دوردستي را كه پاي اسكندر رومي، جهانگير شكست ناپذير نيز به آن نرسيده بود، در بر ميدشت
رسيد منزل كه مي  هر گروه با چندين هزار اسب خود به هر          . از ابتداي سپاه تا انتهاي آن ده روز راه بود         

.از آب پر شودكشيد و يك شبانه روز لازم بود تا چاهها باز ه بالا ميتآب چاهها را تا 
هـاي تيزتـاز كـه      مـازه ج.  آنان خوارزمـشاه روان بـود      يِپتاختند و از    پاه طلايه داران مي   سي  در مقدمه   
.كردند در همين گروه بودندفراوان مطبخ سلطاني را حمل ميي  ديگها و آذوقه ،خيمه و خرگاه

در گـروه دهـم كـه از همـه          قرار و نافرمـان     هاي هميشه بي  جلال الدين، پسر مغضوب سلطان با تركمن      
- تحمل تفرعن و آزمنـدي بـي       بورزيدند و تا  ها با قبچاقان خصومت مي    تركمن. كردتر بود، حركت مي   عقب

ا يكـي از آن  همركيت. تاتاران ـ عنوان عمومي بسياري از اقوام صحرانشين ترك نژاد بود كه چنگيرخان آنها را تابع خود ساخت  . 1

)مؤلفي تبصره . (قبائل بودند

)مترجم. (خوردندكه به جاي مسكر ميقميز ـ  شيرترش ماديان . 2



82

افروختنـد و بـا شمـشيرهاي رخـشان پيرامـون           هاي آتش مـي   ها هر شب خرمن   تركمن. پايان آنانرا نداشتند  
.انداختندلوله ميهاي حماسي خويش در فضا وانهپرداختند و با ترآتشي به پايكوبي و رقصهاي رزمي مي

لشكريان خوارزم پس از عبور از گدار سيحون بـه          . گذشتمي» خوارزمي  بحيره  «هاي  راه سپاه از كرانه   
سلطان در آن مكان اطراق كرد تا از طلايه داراني كه به پيش فرستاده              . رسيدند» ساري چغانك «خليه تنگ   

دريـاي لاجـوردي بـه      ي  نم شمرد و با شهبازهاي شكاري در طول كرانه          بود خبر برسد و خود فرصت را مغت       
.راه افتاد و در بازگشت اردك و كلنگ بسيار با خود آورد

قرقيـز،  ي  ها را در سمت شمال در پايين دسـت رودخانـه            ها مركيت طلايه داران خبر آوردند كه ايلخي     
. ارزمشاه درنگ كرد تا لشكرها همـه از راه برسـند          خو. اندريزيد، ديده مي» چلكار«يآنجا كه رود به  درياچه       

:  كنند اه را سه بخش   پتصميم گرفتند س  . ا به شور پرداخت   ند و در كار حمله با آنه      اآنگاه سران سپاه را فرا خو     
ي سـپاه در    ميـسره . گيـرد د آوردن ضربت قطعي و نهائي بر دشمن، جاي مـي          اروسلطان در قلب سپاه براي      
-سـلطان محمـد مـي     . و ميمنه در فرمان جلال الدين بن خوارزمشاه خواهـد بـود           فرمان طغاي خان قبچاق     

.خواست پسر نافرمان و مغرور خود را بيازمايد
شـرف الـدين وكيـل و كاتـب از پـي      . اي به مهر تركان خاتون از گورگنج به قرارگاه رسـيد    پيكي با نامه  
اي از نامـه در لفافـه  . از سـر نامـه برگرفـت    مهر ،خوارزمشاه با نوك خنجر. او روان شدند  ي  سلطان به خيمه    

 بـه  1بر طوماري از كاغذ اعلي    . سلطان نامه را بوسيد و بر ديده نهاد و آنرا گشود          . ديباي سرخ فام پيچيده بود    
: خط درشت نوشته شده بود

پايان بر شهريار جهان، حسام الدولـه والـدين، ظهيرالايـام و مجيرالانـام عـلاء الـدين محمـد                    درود بي «
.وارزمشاه حرس االله دولتهخ

كننـد تـا    جمله امامان در تمام مساجد هر روز پنج نوبت به درگـاه بـاري تعـالي دسـت دعـا بلنـد مـي                       
!آمين! پروردگار توانا اركان سلطنت تو را پاينده دارد و بر جميع دشمنانت نصرت دهد

بـاوران سـاده    اين صـوفي زود .بغداد بود دستگير كردندي  را كه از جاسوسان خليفه    ي اي  صوف ،در بازار 
 برانگيختـه     بدين سبب غضب الهـي را      ،گفت سلطان به آيين ناپاك پارسيان گرويده       و مي  كردلوح را اغوا مي   

. ملك خوارزم خواهند تاخت و سلطنت او را منقرض خواهند سـاخت           جوج بر أجوج و م  أبه مكافات آن، قوم ي    
يد و پس از شكنجه و داغ، زبانش را بريـد و در چارسـوق               را به بند كش   گو  ن پهلوان ميرغضب صوفي ياوه    جها

.بازار به حلق آويخت
ملكـت آرام و  . راد اسـت امور همه بـر وفـق م ـ  ي بقيه . اين كيفر براي ارعاب و عبرت جماعت ضرور بود        

! ابدالدهر پايدار باداقبال دولت
.»جهان بانو ـ تركان خاتون

)مؤلفي تبصره . (كردسمرقند در كاغذسازي مشهور بود و به ممالك ديگر نيز كاغذ صادر ميدر آن زمان . 1
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.تادند و پس از دو اطراق به كنار رود قرقيز رسيدندسپيده دم روز ديگر لشكرها شتابان براه اف
هـاي گلگـون بـر شـنهاي هـامون معمـولاً          لاله. نو دميده بود  ي  موسم بهار بود و بر سراسر دشت سبزه         

خورشـيگاه  . بخـشيدند  رنگاميزي نشاط انگيز به آن مـي ، و مرده، پاشيده بودند و گلهاي زرد و بنفش     هسوخت
.كشيدكرد و گاه سر در پس ابرهاي آبستن باران ميرم ميگا راگاه با پرتو خيره كننده هو

زد و بـه سـپاه امكـان        آب از شكاف يخ بيرون مـي      . رود قرقيز هنوز از يخ شكننده و ناپايدار پوشيده بود         
.دادعبور از رود نمي

هـا  د تا مركيـت   ها پنهان شون  خوارزمشاه به سپاهيان فرمان داد موقتاً همانجا در ميان نيزارها و قعر دره            
.نتوانند از وجود آنان باخبر شوند و به اعماق هامون بگريزند
نور عجيبي در آسمان فروزان     ي  شب دوم هاله    . سپاه دو روز بدون افروختن آتش به استراحت پرداخت        

 ديـده  اي در آسـمان هـيچ سـتاره  . گراييـد  سرخ رنگ شده بود و به تاريكي نمي     ،آسمان چون آهن تفته   . شد
مراه بود تعبير كرد كـه      هشيخ الاسلام كه با سپاه      . 1رسيد شفق تا بامداد ادامه يافته است      ميد و بنظر    شنمي

.ايزدي است و از عظمت نصرتي كه خوارزمشاه در پيش دارد خبر ميدهدي فره اين هاله
 ـ            وقتي رودخانه از يخ خالي شد، طلايه       ديگـر  ي  ه  داران گدارها را يافتند و سپاه از آن گذشت و بـه كران

.رسيد
- بـه چـشم مـي   هـايي  تپه،كران، خاموش و مرموز گسترده بود و اينجا و آنجا در برابر سپاه صحرايي بي    

تر بـود  هاي آنان فشردهرده. رفتنده راههايي كه به دشواري نمودار بود بسوي خاور مي   سپاهيان از كور  . خورد
.شدندو براي كارزار نزديك آماده مي

رسـيد هنگـام   هاي سياهي پديد آمد كه بـه نظـر مـي         يورت ،هاي پر صخره  ي ميان تپه  هادر يكي از دره   
همانجا لاشـه   . ها در طول راه ريخته بود     هاي زنانه و كهنه پاره    نمدها، جامه . اند شتابزده آنها را رها كرده     ،فرار
ود رنـگ و رو  كب ـي جامه . شدمردي با دو رشته گيسوي سياه و رخساري زرد و چشماني مورب ديده مي   ي  

.اي به پهلو افتاده بوددورتر از او ارابه. شد، چاك چاك بوداش كه تا روي پا كشيده ميرفته
لشكريان بدانسو عنـان پيچيدنـد و بـه حالـت نـيم      . كردندها بسويي اشاره ميطلايه داران از بلندي تپه  

.دايره در آمدند
هـاي سـياه در     هامون تيره رنگي پوشيده از لكه     .  گروهي از سواران به پيش تاختند و باز عنان كشيدند         

.سوار در آن ويلان بوداسبي با زين و بي. برابر آنان نمودار شد
:سواران گفتند

ولـي كـي آنهـا را       ! انـد ـ اينجا ميدان جنگ بوده و جنگجويان به خواست خداوند به خاك هلاك افتاده             
اي گوسفند و اسبان و شتران آنان كجا هستند؟هكشته و غنائم را از چنگ ما بدر برده است؟ پس گله

)مؤلفي تبصره . (انديه بوده است ياد كرده فجر شمالي شبهسماوي كه بي مورخين آن دوران از اين پديده . 1
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اجساد از ضرب شمشير چاك چـاك و از زخـم         . راه افتادند ه  سپاهيان در ميدان كه از كشته پشته بود ب        
تـك و گـاه ده ده روي هـم          كشتگان گاه تك  . ماندندهاي سياه مي  تير و سنان مشبك بودند و از دور به لكه         

.نان را كنده و برده بودندآ برخي از هايها و موزهجامه. انباشته بودند
. برداشتند،يزه بر جاي مانده بودسواران در ميدان پراكنده شدند و آنچه از شمشير و سپر و ن

. تابيـد گذشت و تارهاي محاسن سـياه خـود را بـه دور انگـشت مـي               خوارزمشاه انديشناك از ميدان مي    
:گفتندملازمانش آهسته بهم مي

. انـد به هيچ كس امان نـداده     . اندچند هزار مركيت به خاك افتاده     . ينجا گذشته است  ـ نبرد سختي در ا    
...اند ها را هم كشتهزخمي

: بركشيدگسواري شتابان فراز آمد و بان
.گويدسخن مي. ـ من يك مركيت زنده يافتم

.خوارزمشاه اسب برانگيخت و ملازمان نيز از پي او شتافتند
 ـ و جمعي از قبچاق   شسته  تپه ن ي  مركيت در دامنه     -دورش حلقـه زده بودنـد و از او پرسـش مـي            ه  ان ب

.سر مركيت از فرق تا پيشاني شكافته و خونين بود. كردند
:خوارزمشاه اسب را عنان كشيد و پرسيد

اند؟گويد؟ از چه قومي است؟ چه كساني آنها را كشتهـ چه مي
:ت پرداخت و گف نالان و زاري كنان به شرح ماجرامركيت

خـان مـا    . ناميدنـد ايـن قـوم را مركيـت مـي        ! ـ ما قومي بزرگ بوديم كه اينك اثري از آن نمانده است           
نيكـوتر و دورتـر از ايـن        ...  گريخـت    ، قولتوقان كـه شـكارچي نامـداري بـود         او با پسر خود   ... بيكي بود   اتوقت

گريزيد تا از شـراره  با ما ب«: دخان و پسرش هنگام فرار به جنگجويان ما گفتن     . انداختقولتوقان كس تير نمي   
در غـرب، در  ... او قصد دارد تبار قوم مركيت را از بـيخ برانـدازد   . خشم چنگيزخان ريش قرمز ايمن مانيد  ي  

در آن سامان براي ما نيز جـايي پيـدا          . دريا گسترده است  ي   دشت قبچاق تا كرانه      ،هاي شور آنسوي درياچه 
-هاي ما باز پروار مي    گله. لف براي گاوان هست و هم نيزارهاي انبوه       در آنجا هم چراگاههاي پر ع     . خواهد شد 

دهند با آنها از يـك ظـرف غـذا          ما اجازه مي  ه  آورند و ب  قبچاقان بر ما رحمت مي    . كنندشوند و زاد و  ولد مي      
تاخـت از پشت سر مرگ مـي . اي نبودگفتند و ما را چارهخانها چنين مي» ...بخوريم و از يك مشك بنوشيم    
مهـين پـسر   -خـان  چوچي. آشام سر در عقب ما نهاده بودنددو سگ خون . و در پيش ما نعمت و عافيت بود       

-مـي ) 5( و تغاجـار نويـان       1اين دو سگ را سوبوتاي    .  اين سگان را از پي ما رها كرده بود         -خاقان ريش قرمز  
زارهـا  هـا و شـن    به ميان سنگلاخ  خواستيم  توانستيم در گريختن شتاب كرديم و مي      ما تا آنجا كه مي    ... نامند

سم آنها ترك برداشته بود و راهـواري    . ولي اسبان ما را رمقي نمانده بود      . بگريزيم تا رد پاي خود را گم كنيم       

 عليـه سـپاهيان   امغول كه بعدها در نبرد كنـار رود كالك ـ ي  دو تن از سرداران برجسته ،تغاجار نويان و )سبتاي(سوبوتاي بهادر . 1

)مؤلفي تبصره . (كردندروس شركت 



85

بيست هزار سوار مغول بر ما تاختنـد و  .  چون گرگان گرسنه بر ما هجوم بردند 1مغولان... پيشين را نداشتند    
اسبان ما در گـل و لاي   . هاي يخ بر آن شناور بود     قرقيز طغيان كرده بود و تخته     رود  . راه نجات براي ما نماند    

گروهي در ايـن ميـدان بدسـت مغـولان          ) 6! (از قوم بزرگ مركيت ديگر جز نام نمانده است        ... رفتند  فرو مي 
نمـد   ياكنون چنيگزخان ريش قرمز در يورت زرد خود بـر پـشته          ... كشته شدند و باقي را به اسيري بردند         

از اين قوم تنها يك زن خائن مانـده كـه قـولان       ! ها بر باد رفت   افتخار باستاني مركيت  ! زنديله داده خنده مي   
.زني گرفته استه او آخرين خاتوني است كه چنگيزخاني ب. جوان و نيكو جمال است) 7(خاتون 

:وردند و به خوارزمشاه گفتندآقبچاقان خروش بر
 هنـوز از اينجـا زيـاد دور نيـستند و            اهآن!  دمار از روزگارشان برآوريم    ن ببر تا  ـ ما را به جنگ اين راهزنا      

... بريم زور شمشير غنائم را از چنگ آنان بدر ميه ما ب. هاي گاوان و اسيران تند برانندتوانند با گلهنمي
:خوارزمشاه گفت

ها را به صدا در آورند و سـواراني را  گفت و نقيبان را فرمود تا شيپورـ اين ب! رسيمبزودي به آنها مي ـ ما   
.ندنآوردند ـ فرا خواكه در ميدان پراكنده بودند و جامه از تن كشتگان مركيت در مي

)مؤلفي تبصره . (رخاستمغولان ـ عنوان يكي از اقوام ترك نژاد كه چنگيزخان از ميان آن ب . 1
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فصل دوم

نرد با قوم بي نام و نشان

ردداني كه چه گفت زال با رستم گُ
دشمن نتوان حقير و بيچاره شمـرد

خردي ديديم بسي كه آب سرچشمه 
شتـر و بـار ببردچون بيشتر آمـد 

)سعدي(

. تنها دو اطراق كوتاه كردند تا اسبان را عليق دهند. تمام شب در راه بودندسپاهيان
طلايـه  . ي از گروههاي سپاه از هـم جـدا افتادنـد          خرب. اي از مه غليظ فرو پوشاند     دهسحرگاه دشت را پر   

.دادند ميغالان نداگرگان و شي ه وز به تقليد از زاران با آوايي كشيده و حزن انگيزد
ي در دامنه   . ها هويدا شد   تاج تپه  ،ن فام افق دور   يرزي  در گستره   . هاي مه را پراكند   نسيم صبحگاه پاره  

-هاي پربار بر چـرخ    هباحال ديگر گروه سواران و خيل شتران و ار        . زد خرمهاي بيشمار آتش سوسو مي     ،هاتپه
.هاي بلند نمايانتر بودند
هاي مه رو  از خلال پاره  . شناس بود كه به نزديك شدن سپاه خوارزمشاه پي برده بود          آنجا اردوگاه قوم نا   

نخستين پرتـو   . شتافتندسواران در سه گروه ده نفري يه پيش مي        . سي سوار پديد آمد   ي   سر و كله     ،زواله  ب
اران بـر  سـو . ها و مغفرهاي پولادين آنـان تابيـدن گرفـت         هاي كبود بلند و بر جوشن     مورب خورشيد بر جامه   

 مـسلمان سـپيد     ،اولي  در گروه دهـه     . اسبان كوتاهي كه ساقهاي ضخيم و يال بلند داشتنند نشسته بودند          
يده بـود سـوار بـر       محاسني كه دستاري سپيد بر سر داشت و رداي ارغواني منقش به گلهاي زردرنـگ پوش ـ               

از » پرچمـي «بر سر نيـزه   . شدي ديده م  ،آمد و در كنار او سواري نيزه بدست       بالا پيش مي  اسب تركمني بلند  
.دم سفيد اسب آويخته بود
:پير از دور بانگ برآورد

!رخصت دهيد تا با سردار بزرگ شما اطال االله عمره سخن گويم! من نيز مرد مسلمانم! ـ السلام عليكم
:در جوابش گفتند

 الاسلام علاء الـدين  ـ سپاه ما را سردار بسيار است ولي سالار آن يكي است و او فرمانرواي گيتي، سيف                
.محمد خوارزمشاه است

زير آمد و دست بر سينه نهاد و سر فرود آورد و به سوي محلي كه خوارزمـشاه در ميـان            ه  پير از اسب ب   
 خاموش بر پشت مركب خسروي نشسته بود ـ روان شد و چون نزد سـلطان رسـيد زبـان بـه سـخن       ،اميران

:گشود و گفت
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خان، پسر چنگيزخان، فرمانرواي بلاد شرق مـرا كـه ديلمـاج او              چوچي 1ـ سردار لشكر مغول، الغ نويان     
او تـو را    !  تهنيـت گـويم    ، ملكـه  الدين محمد خلـداالله   هستم فرموده است به فرمانرواي مقتدر بلاد غرب علاء        

!رساندسلام مي
:پير به سخن ادامه داد. سلطان سلام را جواب گفت

 به چه سبب تما شـب بـا چنـين شـتاب لـشكر مغـول را                 سپاهيان دلير سلطان  : پرسدخان مي ـ چوچي 
كنند؟تعاقب مي

كشيد و با نگـاهي هولنـاك ايلچـي    ولي سلطان محاسن سياه خود را دست مي. پير در انتظار جواب بود   
.نگريست و خاموش بودمغول را خيره خيره مي

:پير گفت
رواي شكـست ناپـذير بـه    خان فرمود به سمع سـلطان برسـانم كـه پـدرش چنگيزخـان فرمـان             ـ چوچي 

هاي ياغي را كه از اطاعت خاقان سـر بـر تافتـه    سرداران خود سوبوتاي و تغاجار ياساق فرموده بود تا مركيت         
...گردد اينك لشكر مغول آنان را تباه كرده به دشتهاي زادگاه باز مي. بودند به كيفر برساند

كرد و آنگـاه بـه      تفرس  وس  عبم سلطان    آرا پير لختي خاموش ماند و با نگاهي نافذ در سيماي عبوس و           
:سخن ادامه داد و گفت

اقوام يورت نشين به تمام ما ياساق فرموده است كه اگر به لـشكرهاي  ي  ـ چنگيزخان، فرمانرواي جمله     
دوستي بخشي از نعمتي را كه بـه غنيمـت   ي خان به نشانه چوچي. اسلام رسيديد با آنان از دوستي در آييد       

.دهد به سپاهيان حضرت سلطان پيشكش مي،اسيران مركيتي ضميمه گرفته است به 
كشيد درجاي خـود    اسب گلگون كه خوارزمشاه لگامش را سخت مي       . اي بر مركب نواخت   سلطان تازيانه 

يوسـف واقعـه نـويس او همانـدم در كتـاب      مشهوري را كه ميرزا  ي  آنگاه در پاسخ ايلچي گفته      . رقص آمد ه  ب
:ثبت كرد ـ بر زبان راند» محاربات سلطانذكر احوال و اقوال و «

چه چنگيزخان ترا از محاربت با من منع كرده است ولـي خـداون          خود پيغام بده كه گر    ي  ـ به سركرده    
خـواهم روي زمـين را از       من مـي  . تبارك و تعالي مرا رسالتي ديگر داده و فرموده است بر لشكر تو حمله برم              

!نم و در خورد تفضل الهي باشملوث وجود شما كافران بت پرست پاك ك
كرد ولي سلطان محمد اسـب  ديلماج حيران بر جاي خشك شده بود و در سخنان خوارزمشاه تعمق مي   

.آراست روان شدبرانگيخت و بسوي سپاه كه شتابان صف جنگ مي
ديلماج نزد سواران مغول بازگشت و بر اسب نشست و مغولان بسوي اردوگاه خـويش عنـان پيچيدنـد،                   

. روي يال اسبان خم شدند و چون باد بسوي اردوگاه خود شتافتنده و سپس بد گامي آهسته راندندچن
.شدكارزار آغاز مي

)مترجم. (الغ نويان ـ شاهزاده بزرگ. ـ بزرگ) اولوغ(الغ نويان ـ الغ . 1



88

نجا گروهـي چنـد جـدا شـدند و آرام بـسوي          آاردوگاه مغولان رسيده بود كه از       پيرمرد مسلمان تازه به     
.ها موضع گرفتندسپاهيان خورازمشاه پيش آمدند و در شيب تپه

:زمشاه به سران سپاه فرمان دادخوار
گـاه  وبايـد از جنـاحين ارد     ميمنه و ميسره مـي    . ميسره، ميمنه و قلب   : ـ سپاه به سه بخش تقسيم شود      

قلـب سـپاه كـه مـن در آن جـاي دارم             . ن بدر نرود  آا در محاصره گيرند تا هيچ كس از         مغولان بگذرند و آنر   
 قلب سپاه حملـه     دشمن به . رومز باشد من به آنجا مي     هر جا به كمك و ضربت قاطع نيا       . نيروي ذخيره است  

. زيرا به شوره زار باتلاقي خواهد افتاد، حمله برد چه بهتربرد و اگر همنمي
خوارزمشاه از اسب فرود    .  كران تا كران گسترده بود     ،دشت پهناور آوردگاه آينده   . سلطان بالاي تپه رفت   

 كمـاج و    وهـاي كلوچـه     اي گـسترد و طبـق     رق گلدوزي شده  استبي  ر سفره   لاخوانسا. آمد و بر قالي نشست    
كـرد و   ها را با چمچه از قميـز پـر مـي           پياله ،خوارزمشاه خود . هاي قميز بر آن نهاد    حلويات و جوزيات و قدح    

.دادهايي كه براي آموختن فن جنگ در ركاب سلطان بودند ميبدست بيگ زاده
هاي زرين  ر به غلامان دستور داد ساغرها و بشقاب       لاخوانسا. هاي حامل آذوقه را به زانو خواباندند      جمازه

.از رنج راه بياسايدت را مهيا كنند تا خوارزمشاه كولاأ بارها بيرون كشند و گواراترين مرا از
نعل او را بـر فـراز    چهار،اسب كهر. بوب خوارزمشاه بودمحاناه در فرمان جلال الدين فرزند   سپي  ميمنه  

خان جوان دست را در برابر آفتاب پيش چشمان سياه باريك خود گرفت و بـه عرصـه                  . ديدگاه رساند ي  تپه  
:آوردگاه نظر دوخت و آگاه يكي از سواران تركمن را نزد خود خواند و گفتي 

!جا بيايدنـ قره خنجر را بگو اي
واريشت از تپـه فـرو آمـد و پـس از لختـي بـا س ـ                اجوان تركمن سينه فراخي كه خفتان سرخ در بر د         

 بي آنكه از اسب پيـاده شـود         قره خنجر . اندام كه پاپاخ سياه بر سر و قباي مشكي بر تن داشت بازگشت            لاغر
بـا او در  رحي را كه براي نبرد ريختـه بـود   خان ط. ين خم شد و سخنان جلال الدين را به دقت شنيد   روي ز 

 برق شـادي     از چشمان جغدوارش   تنها اثري از هيجان نبود و       ،عقاب مانند قره خنجر   ي  چهره  در. ميان نهاد 
.باريدمي

:گفتجلال الدين مي
تاتـاران چنـدان زيـاد      . بيني؟ شكست يا كاميابي ما در همانجا نهفتـه اسـت          ـ آن باتلاق شوره زار را مي      

توانم به جنگاوران خودمان اعتمـاد      آيا من مي  . اما سياهي لشكر نيايد بكار    . سپاه ما سه برابر آنانست    . نيستند
با اين حساب اگر نيمي از آنـان نيـز بـر    . حال نزع شنيدم كه مغولان جمعاً بيست هزارند      ز مركيت در  كنم؟ ا 

هاي ما به تنهايي شش هزارند و پنج هزار قراختـايي هـم   تركمن. جناح ما بتازند بيش از ده هزار نخواهد بود       
آنهـا نـه    . انـد  سلطان گردن نهاده   اما قراختاييان از فرط استيصال و فقر و گرسنگي به اطاعت          . با آنها هستند  

فرسـتم و آنهـا را بـا رغبـت          من آنها را براي هجوم به پيش مـي        . اندبراي جنگف بلكه به اميد غنائم آن آمده       
» پلنگ خـشمگين  « تاتاران را    ،ولي همان مركيت  . تاتاران دست يابند  ي  خواهند رفت تا هر چه زودتر بر بنه         

بايد با قهر تمـام     آنگاه مي . آورندرانند و به جانب ما روي مي      ن را واپس مي   شك قراختاييا تاتاران بي . ناميدمي


